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Abstract 

The consistency and effectiveness of contracts depends on the will of the 
parties to the contract, and without it, either the contract is not concluded or 
it is defective. In some cases, there are factors that cause the will of the 
contract holder to be defective, which are called defects of the will. The 
question is, what are the defects of will in Afghan law and what are their 
effects and legal consequences? This article is an attempt to find an answer to 
this question and investigates it using descriptive-analytical method. The 
purpose of examining the defects of the will is to familiarize with the cases 
and the extent of the contract's vitiability. From the analysis of the articles of 
the Civil Code of Afghanistan, it is found that "reluctance", "mistake" and 
"Subreption" are cases of defects of will and consent. Although the legislator 
did not distinguish between defects  of will and defects of consent, while some 
of these cases are related to defects of will and lead to the invalidity of the 
contract, while others are related to defects of consent and create the right to 
rescind.  
 
Key words: contract, will, satisfaction, defects of will, reluctance, mistake, 
and Subreption   

Kateb Journal of Law       
(Academic & Research)      
Vol. 2, No. 2, Autumn & Winter 2023-2024    



  اراده در عقود از منظر حقوق افغانستان وبيع  

 

102
دوفصلنامه 

علمي 
– 

تحقيقي
، 

ب  
حقوق كات

 
سال دوم، شماره 

دوم
 ،

خزان و زمستان
 

1402
 

 
 

 عيوب اراده در عقود از منظر حقوق افغانستان 
 * ي نيام يمحمدعل

 افغانستان دكتوراي حقوق خصوصي و استاد مدعو دانشكده حقوق، دانشگاه كاتب، كابل،  *
aminiali277@gmail.com 

 
 

 چكيده 
ــقوام و   ــته به ارادة طرفين عقد اســـت و بدون آن يا عقدي منعقد  اثربخشـ ي عقود و قراردادها وابسـ

ــديمو يا معيوب   گرددينم ــدن ارادة  نديآيم. در برخي موارد، عواملي به وجود باش ــبب معيوب ش كه س
ــؤال.  كننـديمها به عيوب اراده ياد  كه از آن گردنديمعقـد   دهنـدةانجـام ــت كه عيوب اراده در   سـ اين اسـ

يابي به  و چه آثار و پيامدهاي حقوقي دارند؟ مقاله حاضــر تلاش براي پاســخ  نديهاكدامحقوق افغانســتان 
يفي تفاده از روش توصـ ت و با اسـ وال اسـ ي آن مي-اين سـ ي عيوب  تحليلي به بررسـ پردازد. هدف از بررسـ

به  اراده، آشــنايي با موارد و ميزان خلل پذيري عقود از آن اســت. از بررســي مواد قانون مدني افغانســتان 
ت تباه» و «تدليس» از موارد عيوب اراده و   آيدمي دسـ اكه «اكراه»، «اشـ ؛ هرچند در نتيجه نهايي، نديرضـ
موارد مربوط به   برخي از اين كهيدرحالميان عيوب اراده و عيوب رضــا تفكيك قايل نشــده،   گذارقانون

و برخي ديگر مربوط به عيوب رضـا بوده حق فسـخ ايجاد  گردديمه بطلان عقد  عيوب اراده بوده منجر ب
 .دينمايم

 
 : عقد، اراده، عيوب اراده، اكراه، اشتباه، و تدليس.هاي كليديواژه
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 مقدمهالف: 
ترين بخش حقوق مدني است؛ زيرا انسان در زندگي خود به  ترين و پركاربردعقود و قراردادها از كارآمد

پيمودن   اجتماعي،  زندگي  قرارداد  اشيزندگضرورت  به  انجام باشديمها  وابسته  معاملاتي  روز  هر  در   .
ها زماني مورد احترام و داراي آثار حقوقي  . اين قرارداد بندديمو انسان، قراردادي را با ديگري    رديگيم

 است كه مسير موازين حقوقي را پيموده و اعتبار قانوني به خود گرفته باشد. 
ها، ها، شرايط و اسبابي لازم است كه بدون تحقق و وجود آن ي عقود و قرارداداثربخشبراي ايجاد و  

 داراي نقص و عيب خواهد بود.  حداقلو يا  گرددي نمعقد يا موجود 
ترين شرايط و در  وجود اراده كه طبق قانون مدني افغانستان مركب از رضايت و قصد است، از مهم

ها به اراده آزاد ها است؛ چرا كه هر عمل حقوقي و از آن جمله عقود و قراردادواقع از اركان اصلي قرارداد 
ها و وجود «رضا» سبب تأثير  ، وجود «قصد» سبب ايجاد قرارداددانانحقوق انساني وابسته است و به تعبير  

 ).74، 1387ره پيك، ( .گرددي مآن تلقي 
داراي شرايط طبيعي و قانوني خود باشند نقش خود را با وجود ساير اركان   كهيدرصورترضايت و قصد  

نيست    گونه نياو موجب صحت و تأثير قراردادها خواهند بود. اما همواره    كنندي مي ايفا  خوببه و شرايط،  
، داراي اعتبار و بدون نقص و عيب باشد، بلكه ممكن است برخي عوامل سبب  موردنظركه قصد و رضاي 

و عمل حقوقي قرارداد نيز    كنندي مها گردد كه از آن به عيوب اراده تعبير  ي آناعتباري بو يا    شدنوبيمع
ها معمولا در اثربخشي عيوب اراده به دو جنبة كاملا متفاوت  گذاران كشور. قانون رديگي مآن قرار    ريتأثتحت 

دارد موارد مخل قرارداد را محدود نموده،    اقتضامصلحت اجتماعي قرارداد كه  توجه دارند: يكي توجه به  
 اقتضاديگري توجه به سلامت و آزادي ارادة افراد كه  و    ها بگذارنداصل را بر سلامتي و استواري قرارداد

، ضمانت اجرايي در نظر بگيرد. جمع  گردديمدر مواردي كه ارادة متعاملين معيوب و معلول    گذارقانوندارد  
اراده جدي و اساسي نيست اصل را   شدنوبيمع است تا در مواردي كه    واداشتهرا    گذارقانونبين اين دو  

مواردي كه عيب و خلل  در    ي نداند؛ ولبر صحت و پايداري عقد قرار داده، عيب موجود را مؤثر در عقد  
 اعلام نمايد.  فسخقابلباشد، آن را موجب بطلان عقد يا  اغماضرقابليغموجود مهم و 

افغانستان سه مورد را سبب معيوب شدن اراده دانسته و همه را تحت عنوان «عيوب رضا»    گذارقانون 
، وجود اراده طبق قانون افغانستان مركب از قصد  شودي مآورده است؛ ولي بايد توجه داشت كه چنانچه بيان  

سازد و برخي  باشد و موارد عيوب اراده برخي بر روي رضا اثر گذاشته آن را معيوب مي و رضا هر دو مي 
كند. اين عدم تفكيك ناشي از  ديگر قصد را هدف قرار داده از تأثير اراده در تشكيل عقد جلوگيري مي

گذار آن كشور به علت عدم تفكيك رضايت و  گذار ما از قانون مدني فرانسه است كه قانون تقليد قانون 
 ).  1108قانون مدني فرانسه، م با تعبير كلي عيوب رضا، از آن بحث نموده است. (، قصد

ت نيامد،   وع به  دسـ تان در اين موضـ تقلي در حقوق افغانسـ نده تتبع نمود تحقيق مسـ تا جايي كه نويسـ
ــد و هرچند كتاب ــته از اين، تاكيد بر تفاوت قص هاي قواعد عمومي عقود معمولا به آن پرداخته اند. گذش

-587مواد  هرحالبههاي معمول مي باشـد.  ها، نشـانگر تفاوت كار با نوشـتهرضـا و توجه به آثار متفاوت آن
تباه» و «فريب و غبن»   551 ي «اكراه»، «اشـ اص يافته   عنوانبهق.م به بررسـ اديق عيوب اراده اختصـ مصـ
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گردد. پيش از آن مفهوم «اراده»، «قصــد و رضــايت» و «عيوب  اســت كه هر كدام جداگانه بررســي مي
 شود.»، مختصر توضيح داده مياراده

 ب: تعريف مفاهيم
 . مفهوم اراده1

،  1371معناي خواسـتن، خواسـت، ميل، قصـد، تصـميم و گرايش آمده اسـت. (معين، اراده در لغت به  
). در اصـطلاح نيز از معاني لغوي خود دور نمانده و به «نيروي پديد آورندة عقد» و «حركت نفس به  187

 ) تعريف شده است.154، 1390طرف كاري معين پس از تصور و تصديق آن» (محسني، 
شود. اما در اين كه اراده چيست و نحوه تشكيل آن چگونه  اراده ركن اصلي هر عقدي محسوب مي

ها اراده يك امر  خورد. در برخي ديدگاهدانان و قوانين كشورها به چشم ميهايي ميان حقوقاست، اختلاف 
ديدگاه ديگر اراده امر مركبي است  در    يول  باشد؛ يمرضا)  (  داراي يك جزء  صرفاًبسيطي معرفي گرديده كه  

كه از «رضا و قصد» تشكيل گرديده است. قانون مدني افغانستان از ديدگاه دوم پيروي نموده و اراده را  
اشاره نموده   انشابه قصد    506ماده    2به رضائيت عاقد و بند    505ماده  (  مركب از رضا و قصد دانسته است.

 است). 
 . مفاهيم رضايت و قصد 2

وجود اراده مركب از رضايت و قصد است. رضا يعني ميل و رغبت باطني به انجام يك كار. رضا يك  
 يا مرحله اجراي تصميم است.    انشا) اما قصد عبارت از اراده  363،  1989امر دروني و ذهني است. (الزحيلي،  

و   اراده»  اين كه حقيقت «وجود  ي روشن گردد،  خوببهمراحل مختلف رضا و قصد    طورنيهمبراي 
كند خريد يك خانه، طي مي   مثلاً  ،و طرف قرارداد، براي اثبات وجود اراده  كنندهمعاملهمراحل مختلفي را كه  

 . ميكنيممرور 
. مرحله تصور يا خطور: انجام يك قرارداد بدون تصور موضوع آن و مجسم ساختن همه اركان و  1

نتايج معامله امكان ندارد؛ چرا كه بدون آگاهي، خواستي نمي رويد. در اين مرحله ابتدا تصوير داشتن يك  
 كند.خانه در ذهن خريدار نقش مي بندد و قيمتي را كه بايد بپردازد، تصور مي 

و تصورات  2 پردازد  ارزيابي تصورات خود مي  به  اين مرحله خريدار  و تصديق: در  . مرحله سنجش 
دهد و با برگزيدن يكي، فايده مند  رنگارنگي را كه در ذهن نقش بسته اند، مورد سنجش و ارزيابي قرار مي 

 كند. بودن آن را تصديق مي 
گيرد . مرحله تصميم گيري: در اين مرحله خريدار آنچه را تصديق نموده است، تصميم به انجام آن مي 3

 آيد. و نيروي وي جهت انجام يك عمل حقوقي به حركت مي 
گويند و رضا مراحلي «رضا» مي  شونديماين سه مرحله را كه از تصور شروع و به مرحله تصميم ختم 

يك رضـايت و آمادگي رواني    صـرفاًاسـت كه هنوز اعلام نشـده و امور ذهني و باطني اسـت. در اين مراحل  
 باشد.براي ايجاد قرارداد در طرف عقد مي

سـازد و آنچه را مصـمم بوده  . مرحله اجراي تصـميم: در اين مرحله خريدار، تصـميمش را عملي مي4
 است به فعليت مي رساند. اين مرحله را مرحلة «قصد» يا «قصد انشاء» مي نامند.
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ي به انجام يك عمل ريگمي تصمي كه رضا يعني تصور، تصديق و طورهماندر نتيجه، در وجود اراده، 
- 215،  1393. كاتوزيان،129،  1380شهيدي،  حقوقي لازم است، قصد يا اجراي آن تصميم نيز لازم است. (

 ).145-173،  1390، محسني، 212
 . مفهوم عيوب اراده3

با توجه به آنچه بيان شد كه اراده داراي دو جزء: رضايت و قصد است، عيوب اراده: اموري است كه بر  
آن عقد و قرارداد    تبعبه ي قصد و رضا و  اعتباركمي يا  اعتباري بكند و موجب  خاص دلالت مي  واحوالاوضاع

). طبق يك تقسيم كلي، اكراه و تدليس مربوط به عيوب رضا بوده موجب  154،  1390محسني،  (  گردد.مي
در برخي موارد موجب فساد عقد و در برخي موارد ديگر،  اشتباه    يول  گردد؛يمي قرارداد  اعتباركمفساد و  

 گردد.ي قرارداد را سبب مياعتباري ببطلان و 
 موارد عيوب ارادهج: 

 . اكراه1
به چيزي است كه خوش    واداشتن، نفرت و  ليمي باكراه در لغت به معناي ناپسند داشتن، فشار، زور،  

ي ) در اصطلاح حقوقي عبارت از فشار مادي يا معنوي نامشروعي است كه به وسيله 1373ندارد. (دهخدا،  
كسي به طرف معامله وارد گردد تا وي را وادار به انجام عمل نمايد. يا «فشار غير عادي و نامشروعي است  

).  495،  1393شود» (كاتوزيان،  كه به منظور وادار ساختن شخص بر انشأ عمل حقوقي معين بر او وارد مي 
كند به «مجبور گردانيدن شخص، بدون حق، به اجراي عملي كه به  ق.م نيز اكراه را تعريف مي  551ماده 

ته از خلط قانون مدني ميان اكراه و اجبار كه بعدا  آن رضايت ندارد خواه اكراه مادي يا معنوي باشد». گذش
توضيح داده مي شود، اكراه مادي اكراهي است كه به وسيله ضرب و جرح جسمي صورت گيرد و اكراه  

 معنوي فشاري است كه روح و روان طرف را بيازارد مانند تهديد به افشاي اسرار زندگي.  
 . انواع اكراه1-1

 گردداكراه به دو دستة تام و ناقص تقسيم مي
ق.م «اكراه تام عبارت است از تهديد به خطر فاحش جسمي   553طبق ماده    . اكراه تام:1-1-1

يا مالي». كه قدرت و اختيار شخص را فاسد گرداند. مانند تهديد به كشتن و بريدن. اين نوع اكراه «رضا  
را از بين برده اختيار را فاسد مي گرداند» به اين معني كه همان طوري كه قبلا بيان شد رضا عبارت از  

راحل تصور، تصديق و تصميم گيري بود، در اكراه تام شخص اكراه شده چنين مراحلي را طي نمي كند.  م
گردد، به اين معني كه ميزان تهديد  هم چنين قصد يا همان مرحله اجراي تصميم نيز فاسد و معيوب مي 

ه صرفاً عيب و خللي در آن ايجاد  گردد بلكتا حدي است كه سلب كلي قصد انشاء از اكراه شونده نمي 
گويند نه مُكرهَ.  گردد، چرا كه اگر قصد و اختيار كاملا سلب گردد، عقد باطل بوده و شخص را مجبور مي

اكراه چنان كه حكمش توضيح داده مي باطل نمي ولي در  بلكه فاسد مي شود، عقد  اكراه  گردد  شود كه 
 شونده حق خيار فسخ را دارد.

قانون  اشتباه  توضيح،  اين  به  توجه  اكراه روشن مي با  تعريف  نيز در  را  گذار  اكراه  و   اجباربه گردد كه 
؛ زيرا در اجبار سلب كلي از قصد  اندمتفاوت اكراه و اجبار    كهيدرحال«مجبور گردانيدن» تعبير نموده است،  



  اراده در عقود از منظر حقوق افغانستان وبيع  

 

106
دوفصلنامه 

علمي 
– 

تحقيقي
، 

ب  
حقوق كات

 
سال دوم، شماره 

دوم
 ،

خزان و زمستان
 

1402
 

است و «مجبور» هيچ اختياري در انجام آن ندارد، و چون قصد منوط به وجود اختيار است، بالطبع امر    انشا
كند كه قراردادي از پيش تنظيم  فردي را به زور فيزيكي مجبور مي  مثال عنوان به اجباري، فاقد قصد است،  

در اكراه صرفاً رضايت   كهيدرحال.  زنندي منمايد يا به اجبار انگشت او را گرفته و پاي سندي    امضاشده را  
دارد  تصريح مي  553. قانون مدني هم در ماده  دينمايمارادة انشايي خود رابطة حقوقي را ايجاد  اما با    ست؛ين

كه در اكراه تام و ناقص رضايت وجود ندارد، ولي قصد و اختيار وجود دارد هرچند ناقص و فاسد است و يا  
،  ن ي؛ بنابراباشددر اكراه تام، قصد، فاسد است و در اكراه ناقص قصد سالم ميكه    هم ممكن است سالم باشد

 اكراه غير از اجبار است و نبايد اين دو را همانند فرض نمود. 
: اكراه ناقص عبارت است از تهديد به خطر غير فاحش كه رضا (يعني همان . اكراه ناقص2-1-1

.(قانون مدني،  مراحل تصور، تصديق و تصيم گيري) را از بين برده، ولي اختيار (قصد) را فاسد نمي گرداند
 ). 553ماده 
 . شرايط اكراه2-1

 براي تحقق اكراه شرايط ذيل لازم است.
هراس تحقق اكراه بستگي دارد به اين كه گفتار يا رفتار تهديد آميز و  . عمل تهديد آميز:  1-2-1

انگيز از جانب تهديد كننده نسبت به طرف قرارداد سر زند تا به رضا و تصميم او بتازد و فضاي عادي را  
برهم زند و وي را وادار به تشكيل معامله با حالت ناخوشايند نمايد. پس اگر عمل تهديد آميزي انجام نشده 

اكراه نمي  از كسي، موجب تحقق  اين كه  62،  1396گردد، (شيروي،  است، صرف خوف و ترس  ). مثل 
شود، از عكس العمل  مالك خانه در برابر تقاضاي اجاره دادن خانه كه از سوي شخص شروري مطرح مي

نامساعد وي در برابر رد تقاضاي مذكور بترسد و تحت تأثير اين ترس خانه را به او اجاره دهد، اكراه تحقق  
راه با خواهش و تمنا باشد اكراه صدق نمي كند. عمل  ) و يا اگر عملي هم176، 1380نمي يابد، (شهيدي، 

تهديد آميز ممكن است مستقيما مربوط به جان، مال و آبروي اكراه شونده باشد مثل اين كه شخصي،  
ديگري را تهديد كند كه اگر خانه اش را به او نفروشد، پذيراي شكنجه باشد، يا به مرگ تهديد گردد، يا  

ود خواهد شد يا آبرويش خواهد رفت و يا ممكن است تهديد و خطر مستقيما تهديد گردد كه خانه اش ناب
متوجه والدين، همسر يا ساير محارم شخص بوده و طور غير مستقيم متوجه خود شخص باشد، در هر دو  

يافت. ماده   اكراه تحقق خواهد  والدين،  ق.م تصريح مي   555صورت  به  به رسانيدن ضرر  كند: «تهديد 
تواند  شخص و يا تهديد به خطري كه منافي حيثيت باشد، اكراه پنداشته شد، محكمه مي همسر يا محارم 

با در نظر داشت حالات و كوايف تهديد را ارزيابي نمايد». طبق اين ماده، هر نوع تهديدي كه بستگان  
 شخص را متوجه گردد، موجب تحقق اكراه است اعم از اين كه جاني، مالي و يا عرضي باشد. 

بر اجراي تهديد:  2-2-1 توانايي  بر  .  توانايي  و  تهديد كننده قدرت  اين است كه  شرط دوم 
  557اجراي تهديد را داشته باشد و بتواند آنچه را با گفتار و رفتار تهديد آميز بيان داشته عملي سازد. ماده 

دارد كه: «اكراهي كه رضا را از بين مي برد وقتي اعتبار دارد كه شخص تهديد كننده به  ق.م بيان مي 
اجراي عمل قادر بوده...». پس اگر تهديد كننده طرف را به چيزي تهديد نمايد كه قدرت بر انجام آن ندارد  

اي، جواني را  چه و در عين حال طرف بخاطر اين تهديد معامله مورد نظر را انجام دهد، مثل اين كه پسر ب
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تهديد نموده بگويد اگر فلان كار را نكشي ترا خواهم كشت، معامله صحيح بوده و شخص تهديد شده  
 گردد.مُكرهَ محسوب نمي 

اقدام به عمل اكراهي    شخصاًنكته ديگر در اين مورد اين كه ممكن است در برخي موارد، طرف عقد  
نكند، بلكه شخص ديگر و گماشته خود را براي اين منظور استفاده نمايد كه در اين صورت نيز هرگاه آن  

 ). 64، 1396يابد. (شيروي، شخص توانايي انجام عمل اكراهي را داشته باشد، اكراه تحقق مي 
: صرفاً عمل تهديد آميز و توانايي تهديد كننده براي تحقق اكراه  . هراس تهديد شونده3-2-1

يابد كه تهديد در اراده تهديد شونده تأثير نهد، هراسي در  كافي نيست، بلكه اكراه در صورتي تحقق مي 
قلب وي ايجاد نمايد و تعادل رواني وي را به لرزش كشاند تا در نتيجه فشار تهديد اقدام به تشكيل قرارداد  
نمايد. پس اگر شخص تهديد شده نترس باشد، يا تهديد را جدي نگيرد يا توانايي دفع آن را بدون سختي  

و يا بداند كه تهديد كننده توانايي انجام مورد تهديد را ندارد، اكراه نيز تحقق نمي يابد. (همان).    داشته باشد 
ه وقوع اكراه را در صورت عدم اجراي موضوع تهديد به كند كه «شخص تهديد شدتصريح مي  557ماده  

گمان غالب حتمي پندارد». پس اگر تهديد، هراسي در تهديد شده ايجاد ننموده و شخص تهديد شده هيچ  
گردد و اگر در چنين حالتي موجي بر دل نيفكند و حالت عادي ذهني و رواني وي نتكاند، اكراه محقق نمي

و بدور از ترس عقدي را منعقد كند به طوري كه اگر اكراه نبود باز هم حاضر به بستن قرارداد بود، چنين  
 باشد.عقدي خالي از عيب بوده و عقدِ منعقد شده صحيح مي 

ها همواره يكسان نيست، البته ذكر اين نكته لازم است كه ايستادگي و مقاومت افراد در برابر تهديد
شمارش شب و    كهيطوربه ممكن است شخصي را دچار آشفتگي و هراس نمايد    زيانگهراسيك فرايند  

روز را فراموش كند؛ ولي همان فرايند در برابر شخص ديگري همچون نسيم ملايمي باشد كه توان تكان  
يك برگ زندگي وي را هم نداشته باشد. به همين دليل است كه در كارايي اكراه نبايد وضع جسمي، روحي  

ي، پير زني را كه مستأجر اوست تهديد به اخراج  اخانهصاحب بساچهرا ناديده گرفت.  دشوندهيتهدو رواني 
چنين تهديدي نسبت به شخص جوان    كهيلدرحامبلغي را از او قرض بگيرد،    قيطرنيبداز خانه نموده و 

ديگري هيچ تأثيري نداشته باشد. يا تهديدي كه از سوي يك شخص شرور و داراي سابقه سوء انجام  
و شرور ديگري كه داراي سوابق سوء    كارت يجناگيرد، در بسياري از مردم مؤثر باشد، ولي در شخص  مي

اين اساس  177،  1380باشد. (شهيدي،    ريتأثي بتري است،  بيشتر و شخصيت مجرمانه و خطرناك بر   .(
ق.م در باره وضعيت روحي و جسمي تهديد شونده دارد كه: «اكراه نظر به اشخاص،    556است كه ماده  

كند». و در  سن، حالت اجتماعي، اوصاف و اندازة تأثير آن، من حيث شدت و خفت نوع تهديد، فرق مي
دارد كه: «... شخص تهديد شده وقوع اكراه را در صورت عدم  ق.م مي افزايد اكراه وقتي اعتبار  557ماده 

اجراي موضوع تهديد به گمان غالب حتمي پندارد». طبق اين ماده، ملاك تشخيص تأثير اكراه، «گمان  
 باشد. غالب حتمي» تهديد شونده مي 

«بدون   551: تهديد بايد نامشروع و به تعبير قانون مدني در ماده  . نامشروع بودن تهديد4-2-1
حق» باشد. به تعبير ديگر دلخواهانه باشد نه به حكم قانون. پس اگر طلبكار بدهكار خود را به شكايت از  
وي نزد محكمه تهديد نموده و بدين وسيله او را وادار كند كه خانه اش را به رهن(ضمانت) طلبكار بدهد؛  
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يا اگر محكوم له (كسي كه به نفعش حكم شده) محكوم عليه را تهديد كند كه اگر محكوم به را نپردازد 
 عليه او اجرائيه صادر خواهد كرد، اكراه تحقق نيافته، عقد صحيح خواهد بود.

 . اثر اكراه3-1
باشد «هرگاه وقوع يكي از ق.م صحيح نمي  558قراردادي كه بر اثر اكراه به وجود آمده طبق ماده  

باشد». طبق اين ماده اثر اكراه «صحيح نبودن عقد»  انواع اكراه در ابرام عقد ثابت گردد، عقد صحيح نمي
است. اما چنانچه در تقسيمات عقود در قانون مدني آمده است، عقد از نظر صحت و عدم صحت به صحيح،  

 گردد.فاسد و باطل تقسيم مي
قانون مدني عقدي    690عقد صحيح عقدي است كه اركان و شرايط عقد كامل باشد. به تعبير ماده  

عقد صحيح كه با انعقاد آن آثاري از قبيل احكام وحقوق  است كه اصلا(ذاتا) و وصفا(شرايط) مشروع باشد.«
را   ست كه ذاتاً و وصفاً مشروع بوده، صيغة آن در مورد شي ايكه قابليت حكم آنا گردد، عقدي مرتب مي

 خلل بوده وعاري از    داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد، همچنان اوصاف آن صحيح و
  613عقد باطل عقدي است كه اصلا و وصفا نامشروع باشد. ماده    .»مقرون به شرط فاسد كنندة عقد نباشد

دارد: « عقد باطل عقدي است كه اصلا و وصفا غير مشروع باشد». مثل اين كه يكي  قانون مدني بيان مي 
از عاقدين فاقد اهليت بوده يا مال مورد معامله(معقود عليه) متقوم نباشد. عقد فاسد عقدي است كه به  

امل قانون مدني: «اصلا مشروع و وصفا غير مشروع باشد». به اين معني كه اركان عقد ك 620تعبير ماده 
 1و تام باشد ولي عقد داراي صفتي باشد كه قانونا منهي عنه قرار گرفته است.

نتيجه   و  اثر  ايجاد  به  منجر  عقد صحيح  كه  است  اين  فاسد  و  باطل  به صحيح،  عقد  تقسيم  فايده 
؛ مانند آيدمي از زمان تشكيل عقد پديد    قاعدتاً اي مقتضي گرديده و داراي آثار حقوقي است كه  حقوقي

گردد. عقد  انتقال مالكيت در عقد بيع كه ملكيت مبيع براي مشتري و ملكيت ثمن براي بايع محقق مي 
باشد و گويا اين كه از آغاز عقدي برگزار نگرديده باشد؛  باطل داراي هيچ اثر حقوقي ناشي از قرارداد نمي

) اما عقد فاسد كه اصلا مشروع بود و صرفاً خللي در اوصاف آن وجود داشت فقط در  614(قانون مدني،  
كه قبض به رضايت مالك صورت گيرد. تواند ملكيت معقود عليه را افاده نموده صحيح گردد  صورتي مي

 ). 621(قانون مدني، 
اين اسـت كه عقد اكراهي اگر صـحيح نباشـد يا باطل اسـت يا فاسـد،   سـؤالبا توجه به توضـيحات فوق،  

حت،   558در اينجا (ماده   دي ميكيكدامق.م) منظور از عدم صـ يح  560گذار در ماده قانون؟  باشـ ق.م توضـ
ت نه عقد  مي د اسـ ت نه بطلان آن و عقد اكراهي عقد فاسـ اد عقد اسـ حت، فسـ دهد كه منظور از عدم صـ

گردد، هرگاه بعد از رفع تهديد شـخص تهديد عقد شـخص تهديد شـده، به صـورت فاسـد منعقد مي«باطل.  
گردد». به اين معني كه عقد اكراهي عقد  شـده طور صـريح يا ضـمني به آن اجازه دهد، عقد صـحيح مي

باشـد كه ان ميفاسـد اسـت و عقد فاسـد قابل اصـلاح و تصـحيح بوده، همچون مريضـي اسـت كه قابل درم
حيح و كامل بوده و داراي آثار قانوني خواهد  ده عقد را اجازه داد معامله صـ اگر پس از زوال اكراه، اكراه شـ

 تواند از خيار فسخ استفاده نموده، عقد را فسخ نمايد.بود؛ اگر نخواست مي

 
 . 690=698و مواد  613-636براي توضيح بيشتر احكام عقد صحيح، فاسد و باطل رك: قانون مدني، مواد  1
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 غلطي)( . اشتباه2
دومين مورد از عيوب اراده، «اشتباه» يا به تعبير قانون «غلطي» است. در زبان عربي بيشتر از اصطلاح 

در معناي    ادتر يزو در زبان فارسي «اشتباه» معروف است. اصطلاح غلط    رنديگي م«غلط» يا «غلطي» بهره  
رود و در مقابل اصطلاح «صواب» قرار دارد و برخي هم با عبارت «أخطأ اشتباه در فكر و منطق به كار مي

«غلط» با «اشتباه» فرقي    رونيازااين كلمه را معنا كنند.    اندخواسته )  323تا،  (طريحي، بي »  وجه الصواب
 اند.ندارند و معادل هم
. برخي اشتباه را «تصور نادرستي كه انسان از واقعيت  اندنمودهدانان تعاريف مختلفي ارائه  اشتباه را حقوق 

امر  ) دانسته83،  1375كند» (شايگان،  ميپيدا   را منحصر در شئ يا  اشتباه  اين تعريف، موضوع  اند ولي 
داند و از اين لحاظ نسبت به موضوع بحث(اشتباه در عقود و قراردادها) عام است. برخي ديگر،  خاصي نمي

گفته اند: «اشتباه، تصور باطلي است كه شخص نسبت به امري دارد و بسته به درجه و ميزان قوت و ضعف  
و برخي ديگر بيان داشته اند كه: اشتباه به طور عموم    )51،  1352(كاتبي،   آن در عقد تأثير مي گذارد».

ها «تصور و توهم خلاف واقع است  تصور غلطي است كه آدمي از واقعيت دارد و و در بحث عقود و قرارداد
 ).89، 1391سولي، . ر 1382،87كه سبب ايجاد قرارداد شده باشد». (صفايي، 

ارائه نداده است و مستقيم به بيان   قانون مدني افغانستان بر خلاف اكراه و فريب، تعريفي از اشتباه 
احكام و آثار آن پرداخته است. اشتباه هر چند در قانون مدني، از موارد عيوب رضا محسوب گرديده است،  

 رفتنن يازبرضا بلكه موجب    شدنوب يمعسبب    تنهانه اما اشتباه در برخي موارد قصد و اختيار را نشانه گرفته  
دهد. به هر صورت تأثير اشتباه بر عقد بر اساس بيان قانون  اختيار و قصد گرديده، بطلان عقد را نتيجه مي 

گردد ) مختلف است، گاه قرارداد را باطل، زماني عقد را فاسد و موجب خيار فسخ مي569-562مواد  مدني (
 ندارد. و در مواردي هم هيچ تأثيري بر عقد  

 .  اشتباه باعث بطلان عقد1-2
 گردد.در موارد ذيل اشتباه باعث بطلان عقد گرديده مانع انعقاد عقد مي

: چنانچه تصور نادرستي در نوع عقد به وجود آيد، به اين معني كه  . اشتباه در نوع عقد1-1-2
ديگري به تصور هبه آن را قبول نمايد، چنين عقدي از  مثلاً يكي از طرفين عقد، انشاي عقد بيع نمايد و  

ها وجود ندارد، يك اراده  باشد؛ زيرا اينجا هيچ گونه توافق ارادهاساس تشكيل نگرديده از اساس باطل مي
 ). 497ماده 1بر عقد بيع تعلق گرفته و ارادة ديگري بر عقد هبه( بند

دانان، اشتباه در نوع عقد را كه به اشتباه مانع موسوم است، خارج از بحث عيوب  البته برخي از حقوق 
ارادة معاملي در آن معدوم    اساساًاند، زيرا در اين مورد بايد اراده را معدوم دانست نه معيوب و  اراده دانسته 
 ). 294توان در مورد عيوب آن صحبت نمود. (السنهوري، بي تا، است و نمي 

: منظور از موضوع عقد، مالي است كه معامله بر اساس آن انجام  . اشتباه در موضوع عقد 2-1-2
گيرد. البته در برخي موارد، انجام عمل و تعهد به ترك آن نيز مي تواند موضوع عقد قرار گيرد. درهر  مي

صورت، اشتباه در موضوع عقد سبب بطلان عقد است. مثل اين كه كشي انگشتري را به تصور اين كه از  
باه در جنس معقود  جنس طلا است خريداري كند و سپس معلوم گردد كه از جنس نقره بوده است، زيرا اشت
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عليه حكم معدوم را داشته و به سبب نبود موضوع عقدي كه مشتري اراده اش بر آن تعلق گرفته، باطل  
دارد ق.م نيز اشتباه در جنس معقود عليه را موجب بطلان عقد دانسته بيان مي   562ماده    2باشد. بندمي

كه: «در صورت اختلاف جنس، عقد به مسمي تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمي عقد باطل شناخته  
 شود». مي

تباه در موضـوع عقد كه منجر به بطلان عقد مي تباه يكي از طرفين عقد و يا اشـ گردد، تفاوتي بين اشـ
تباهي كه  يابد، وجود ندارد و اگر هر دو طرف عقد هم در ماهيت موضـوع طرفين ارتكاب مي  لهيوسـبهاشـ

د، زيرا  وند، عقد باطل خواهد بود هرچند كه در اين فرض توافق طرفين محقق باشـ تباه واقع شـ عقد در اشـ
قانون مدني، علت بطلان عقد در اين مورد نبود موضوعي است كه عقد بخاطر آن   562طبق تحليل ماده  

 ق طرفين عقد با واقعيت مغايرت دارد.ايجاد شده است و تواف
 . اشتباه باعث حق فسخ عقد2-2

براي شخص حق خيار فسخ ايجاد اشتباه در برخي موارد، موجب بطلان عقد نمي  گردد، بلكه صرفاً 
گردد كه ميتواند عقد را برهم زده فسخ نمايد. اشتباه در صورتي موجب حق فسخ عقد  كند كه ميمي

توان آن را  «اساسي» باشد. اما اين كه چه اشتباهي اساسي است، معيار اشتباه اساسي چيست و چگونه مي 
باشد كه عقد كننده در  ق.م بيان مي  564تشخيص داد؟ ماده   اندازة فاحش  به  دارد كه: «هرگاه غلطي 

شود». طبق اين ماده، اشتباه صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع مي ورزيد، چنين غلطي اساسي پنداشته مي
شود كه اگر كسي در اشتباه نمي افتاد و متوجه آن مي شد، حاضر به بستن قرارداد  زماني اساسي خوانده مي 

نمي گرديد. مثل اين كه كسي اموالش را به شخص ديگري بدين اعتقاد كه يكي از وابستگان وي است،  
اشتباه بوده و بيگانه را به جاي فاميلش اشتباه گرفته است، يا هبه (هديه) نمايد، سپس معلوم گردد كه در 

كه ظرف   معلوم شود  بعد  نمايد،  خريداري  است  باستاني  آثار  و  عتيقه  كه  اين  تصور  به  را  كسي ظرفي 
خريداري شده آثار باستاني نيست، تمام هدف شخص از دادن هديه تصور هم فاميلي با هديه گيرنده بوده  

ظرف، عتيقه بودنش بوده و اگر مي دانست كه فاميلش نيست يا ظرف عتيقه نيست،    است و از خريد اين
به هيچ وجه حاضر به خريد آن نمي شد. در اين موارد اشتباه اساسي است و براي شخص اشتباه كننده 

 تواند عقد را برهم بزند. كند كه اگر خواست مي حق خيار فسخ ايجاد مي
 شود.در مجموع در موارد ذيل، اشتباه اساسي بوده براي شخص حق خيار فسخ ايجاد مي

: گاه ممكن است اشتباه در صفت معقود عليه(جنس)  . اشتباه اساسي در وصف جنس1-2-2
صورت پذيرد. بدين معني كه شخص جنسي را به تصور اين كه داراي وصف معين است خريداري نمايد،  
ولي بعدا معلوم گردد كه داراي آن صفت نيست، مثل خريد قالين باميان كه پس از معامله معلوم شود فرش  

است بوده  ايران  بافت  معامله  اين كه ميمورد  به تصور  را  زميني  يا مثلاً كسي  آنجا خانه ساخت  ،  شود 
خريداري نمايد، بعدا معلوم شود كه ساخت منازل مسكوني در آنجا ممنوع است، يا مثل اين كه بايع ظرف  

يقه بوده و آن را به  عتيقه را به تصور اين كه بي ارزش است بفروشد، ولي بعدا معلوم شود كه ظرف عت
گردد و شخص  ها براي شخص، حق خيار فسخ ايجاد ميقيمت ناچيزي فروخته است، در همة اين مثال

تواند از حق خيار فسخ استفاده نموده، عقد را برهم بزند و يا از آن استفاده ننموده عقد را ابرام (انفاذ)  مي
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دارد: «در صورت اتحاد جنس و اختلاف وصف، عقد به  قانون مدني نيز بيان مي   562ماده    2نمايد. بند
گردد. در اين حالت عقد كننده، نسبت عدم مشاراليه تعلق گرفته و نسبت موجود بودن مشاراليه منعقد مي

 باشد». موجوديت وصف، در فسخ و ابرام عقد مخير مي
در حقوق فرانسه نيز اين نوع اشتباه، موجب بطلان نسبي عقد است نه بطلان مطلق. به اين معني كه  

رنوشـت معامله   تباه  به دسـتسـ تواند عقد را ابطال كند و اگر خواسـت  قرار دارد كه اگر بخواهد مي كنندهاشـ
 ).170، 1380تواند ابرام نمايد. (شهيدي، مي

اشتباه در صفت طرف قرارداد مثل مثالي كه قبلا . اشتباه در وصف طرف معامله:  2-2-2     
كند، بعدا معلوم  ذكر شد: شخصي مبلغي را به ديگري به تصور اين كه يكي از نزديكان وي است، هديه مي 

گردد كه موهوب له (هديه گيرنده) هيچ نسبتي با او ندارد. يا مثل اين كه مشتري تابلوي نقاشي را به تصور  
اين كه از فلان نقاش چيره دست و معروف است، با قيمت بالا خريداري نمايد، بعدا متوجه شود كه اين 

ا مثلاً شخصي جهت ساختن منزلش با كسي قرارداد  تابلو اصلي نبوده بلكه تقليدي از تابلوي اصلي است، ي
گردد كه معمار صرفاً  ست، بعدا روشن ميانجنيري مي بندد با اين تصور كه طرف فلان معمار معروف ا

تشابه اسمي با معمار معروف دارد، در اين موارد چون شخصيت طرف قرارداد و اوصاف او علت عمدة انعقاد  
  565آيد (ماده  قرارداد است، در صورت مخالفت وصف، براي شخص اشتباه كننده حق خيار به وجود مي 

 ق.م).
احمد است، بعد معلوم   مثلاًپس اگر شخصي تعدادي فرش به ديگري بفروشد به اين تصور كه خريدار 

گردد كه خريدار محمود بوده اسـت، اين اشـتباه تأثيري در عقد نداشـته و خللي در صـحت و نفوذ عقد به  
، چرا كه شـخصـيت خريدار هيچ نقشـي در معامله نداشـته و سـبب عمدة انعقاد عقد محسـوب آوردينموجود 

 گردد.نمي
از حكم . اشتباه ناشي از قانون:  3-2-2 نادرستي است كه شخص  از درك  ناشي  اشتباه  گاه 

كند به اين تصور كه يك چهارم قانون دارد. مثل اين كه شخص وارثي نصيب خود را به ديگري هبه مي 
كه نصيب وي طبق قانون نصف بوده است، يا مثلاً كسي به تصور اين كه قانونا مسئول است، درحالي

است تعهد به جبران خسارت نمايد، ولي بعدا معلوم گردد كه به حكم قانون مسول نبوده است مانند پرداخت 
كه استحقاق    دين پسر توسط پدر، يا مثلاً كسي بر اثر اشتباه در قانون براي فرزند طبيعي اش به تصور اين

ندي قانونا حق ميراث ندارد؛ در اين  ميراث دارد، ميراث بگذارد، بعد از رفع اشتباه روشن گردد كه چنين فرز
افتاده، حق فسخ عقد داده  مثال اشتباه  به  به شخصي كه  اشتباه موجب معيوب شدن اراده گرديده و  ها 
دارد كه: « عقد به سبب غلطي در قانون وقتي قابل فسخ ق.م در اين مورد مقرر مي   566شود. ماده  مي

شود كه شرايط غلطي در وقايع مربوط به عقد متحقق گردد، مگر اين كه قانون مخالف آن پنداشته مي
 تصريح كرده باشد».

براي توضيح بيشتر اين ماده ذكر اين نكته لازم است كه بايد ميان «اشتباه در قانون» و «جهل به   
قانون» تفاوت نهاد. در مورد دومي قاعدة معروفي است كه «جهل به قانون عذر نيست». اين قاعده مربوط 

باشد؛ مثلاً  منيت عمومي به مواردي است كه قانون مربوط به قواعد آمره بوده و در راستاي تأمين نظم و ا
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گردد كه تمام افراد به  موارد ارتكاب جرايم، ادعاي جهل به قانون پذيرفتني نيست و چنين فرض مي در  
هايي . اما در مواردي كه قانون مربوط به نظم عمومي نيست مثل اشتباه در مثالانددهيگرداين قانون آگاه 
توان  ربطي به نظم و امنيت عمومي نداشت، امكان استناد به آن وجود دارد و مي   كدامچ يهكه ذكر شد و  

با استناد به اشتباه در قانون، عقد را فسخ نمود مگر مواردي را كه قانون به طور استثنايي حتي اگر مخالف  
 1.  نداند. مانند عقد صلح فسخقابل نظم عمومي نباشد، 

قانون مدني اشتباه كننده در صورتي  563نكته مهم ديگري كه ذكر آن لازم است، اين كه طبق ماده 
تواند ادعاي فسخ عقد در موارد ذكر شده را نمايد كه «طرف مقابل وي نيز در عين غلطي واقع شده يا  مي

از غلطي واقف بوده و يا اين كه به سهولت مي توانست بر آن واقف گردد». طبق اين ماده براي ايجاد حق  
 ت. فسخ براي اشتباه كننده وجود يكي از اين شرايط به صورت مانعه الخلو لازم اس

الف) اشتراك در اشتباه: بدين معني كه طرفين عقد هر دو در اشتباه باشند و هر دو اعتقاد به اشتباه  
داشته باشند. مثل اين كه فروشنده و خريدار در عقد بيع هر دو با تصور اين كه ظرفي عتيقه است نسبت 

ظرف مزبور عتيقه نيست، در اين صورت براي خريدار حق    كهيدرحال،  كنندي مآن اقدام    دوفروش يخربه  
 گردد.  فسخ ايجاد مي

با علم به    مثلاً به اشتباه طرف ديگر عالم باشد و    كنندهمعاملهب) علم به اشتباه: به اين معني كه طرف  
 اين كه ظرف مورد معامله عتيقه نيست، آن را به طرفي كه در اشتباه است بفروشد. 

ج) امكان كسب علم نسبت به اشتباه: به اين معني كه طرف ديگر معامله هر چند عالم به اشتباه نباشد،  
 از اشتباه طرف ديگر آگاهي يابد.   سهولتبه بتواند  عرفاًولي 

ها است كه اشتباه يك طرف عقد بدون  دليل ايجاد اين شروط استناد به اصل ثبات و استحكام قرارداد 
خللي در عقد ايجاد كند، چرا  تواندينمدخالت و اشتباه طرف ديگر و يا بدون آگاهي يا امكان آگاهي وي، 

دانان، اشتراك در  كه با ثبات و استحكام قراردادها و معاملات منافات دارد. در مقابل، به نظر برخي حقوق 
تواند براي وي حق فسخ ايجاد كند، زيرا هرچند اصل ثبات اشتباه لزومي ندارد و اشتباه يك طرف نيز مي 

يابد كه دليل قراردادها از اصول مسلم در عقود است، اما بايد توجه داشت كه اين اصل در جايي جريان مي 
تا،  در برابر آن وجود نداشته باشد؛ (السنهوري، بي  كنندههاشتباجدي و مهمي مثل وجود اشكال در قصد  

گردد و هر اشتباه مهمي، ولو ). عقد تركيب دو اراده است و فساد هر يك باعث خلل در عقد مي51-46
مختص يكي از طرفين باشد، اراده او را كه سلامت آن شرط تأثيرگذاري عقد است، مخدوش و معيوب  

). چنانچه در موارد ديگر نيز مثلاً هرگاه يكي از طرفين در قصد خود جدي  382،  1390سازد. (محسني،  مي
داند  با استناد به اصل ثبات قراردادها، اطلاع يا شوخي ديگري را شرط نمي   كسچ يهنباشد و  شوخي كند،  

  باشد. يا مثلاً در عقد اكراهي لزومي ندارد كه و اثبات جدي نبودن يك طرف كافي براي بطلان عقد مي 
 گردد.طرف مقابل از اكراه مطلع باشد، و به صرف اثبات اكراه، در قرارداد حق فسخ ايجاد مي

  

 
  عقد صلح مواد  1319-1321ق.م. 1
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 . اشتباه غير مؤثر3-2
روي داده، اما تأثيري در استحكام و نفاذ عقد ندارد.    كنندهمعاملهدر مواردي هرچند اشتباهي از جانب  

قصد و اختيار باشد و نه تأثيري در رضايت و توافق    افتنيتحقق طبق قاعده كلي، هر اشتباهي كه نه مانع  
).  252،  1390گردد. (آخوندي،  وارد آورده و عيب و ايرادي وارد آورد، از جملة اين نوع اشتباه محسوب مي 

ها را مهم ندانسته، اصل را بر صحت عقد مي گذارد. مثل اشتباه  به تعبير ديگر، مواردي است كه قانون آن
غير اساسي كه منجر به غبن فاحش نشود، اشتباه راجع به اوصاف غير مهمي كه وارد قلمرو عقد نشده  
باشد، اشتباه در هويت و شخصيت طرف قرارداد وقتي كه شخصيت او علت عمده انعقاد عقد نباشد، و مثل  

ه ق.م بيان مي  دارد ك  567شتباه مادي كه در قانون به آن توجه گرديده است. ماده  اشتباه در حساب و ا
باشد». اشتباه حسابي مثل  «غلطي حسابي يا مادي در صحت عقد تأثير نداشته و تصحيح آن حتمي مي

هزار افغاني باشد و لي در هنگام محاسبه اشتباه صورت   45اين كه شخص مجموع اموالي را كه خريده  
هزار افغاني محاسبه گردد. اشتباه مادي يا همان اشتباه در نوشتن مثل اين كه كسي خانة را به    54گيرد و  

افغاني نوشته گرديده و يك صفر كم گردد، در اين   5000افغاني بخرد ولي در سند اشتباها    50000مبلغ  
 باشد. موارد اشتباه غير مؤثر بوده و تحصيح عقد حتمي مي 

 . تدليس 3
گردد، تدليس يا فريب است. تدليس در لغت به معناي سومين عاملي كه موجب معيوب شدن اراده مي

تا، ج ازهري، بي ( و پوشاندن آمده است. كردنكتمان، حيله و مكر و نيز دادنبيفر، كردناغفال، زدنگول
اي ). در اصطلاح حقوقي در يك تعريف، تدليس عبارت از اين است كه يكي از طرفين عقد حيله362،  12

به كار برد كه مورد معامله را موافق طبيعي متعارف يا موافق رغبت و خواهش طرف ديگر نمودار نمايد و  
از آنچه هست بهتر جلوه دهد، مثل ندوشيدن حيوان شيرده كه بسيار شيرده به نظر برسد. (بروجردي عبده،  

مالي است كه وجود ندارد و يا پنهان كردن )  طبق يك تعريف ديگر، تدليس نماياندن صفت ك202،  1397
). در تعريف ديگر، تدليس عبارت نيرنگي است  291، 1383نقصي است كه در مال موجود است. (صفايي، 

نامتعارف كه از سوي يكي از دو طرف معامله، يا با آگاهي و دستياري او، به منظور گمراه ساختن طرف  
سازد كه در صورت آگاه بودن از واقع به آن رضايت اي وا دار ميرود و او را به معاملهديگر به كار مي 

قانون    570شود. ماده  نميداد. در هر صورت، گوهر تدليس «نيرنگ بازي» است كه به طرف ديگر القا مي 
گويد: « فريب عبارت از بكار بردن  مدني افغانستان در تعريف تدليس كه از آن به فريب ياد نموده است مي 

ايست كه طرف مقابل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بكشاند، به نحوي  آميز قولي يا فعلي  وسايل حيله
كه اين وسايل اگر بكار برده نمي شد، رضايت وي در عقد به ميان نمي آمد». مثل اين كه كسي مالش را 

 هايي كه واقعيت ندارد نمايش دهد.  به ويژگي 
دهنده استفاده نموده، موجب فريفتن طرف  پس فريب يا تدليس وقتي است كه شخص از وسايل فريب 

 ، رغبتي در جانب مقابل براي انعقاد عقد وجود نداشت.  كردينمديگر گردد كه اگر اين كار را  
كه  اســت؛ اما چنان هر چند اشــتباه و فريب هر دو از عيوب اراده و در هر دو برداشــت خلاف از واقع 

 هاي مهمي باهم دارند.ي بيان داشته است تفاوتخوببهيكي از نويسندگان 



  اراده در عقود از منظر حقوق افغانستان وبيع  

 

114
دوفصلنامه 

علمي 
– 

تحقيقي
، 

ب  
حقوق كات

 
سال دوم، شماره 

دوم
 ،

خزان و زمستان
 

1402
 

ور خلاف واقع در ذهن  ط طرف مقابل، توهم و تصـ ايل فريبنده توسـ تفاده از وسـ اول اين كه فريب، اسـ
كه در اشـتباه منبع تصـور خلاف واقع خود شـخص  ايجاد و سـبب انعقاد عقد شـده اسـت، درحالي خوردهبيفر

 است و كس ديگري در ايجاد توهم و تصور خلاف واقع نقش نداشته است.
دهنده وسايل فريبندة  از اثبات اشتباه است. زيرا در فريب شخص فريب  ترآساندوم اين كه اثبات فريب  

گيرد تا طرف مقابل را بفريبد؛ اما در اشتباه از طرف فروشنده كار عملي سر نزده است، بلكه  را به كار مي 
 تصور و خلاف واقع خود شخص سبب اشتباه او شده است. 

و سوم اين كه در اشتباه، بايد نفس خود را ملامت كند، چون تصور و توهم خلاف واقع خود شخص  
تر به حمايت است، زيرا فريب او در نتيجه  خورده سزاوارسبب اشتباه شده است، اما در فريب، شخص فريب 

 ). 102، 1391طرف مقابل ايجاد شده است. (رسولي،  كارانهبيفري وسايل ريكارگبه 
نمودن موتورسايكل كهنه و فروش آن به نام    وروغنرنگ فعلي باشد مثل    صورتبه تواند  تدليس مي

تواند به صورت قولي و گفتاري باشد مثل  جديد و مثل ندوشيدن گاو جهت شيرده جلوه دادن آن، و مي
، و يا سلبي و سكوتي باشد مثل اين كه  امده يخركالايي كه به صد افغاني خريده بگويد به هزار افغاني  

فروشنده در مورد عيبي كه در مالش اطلاع دارد، سكوت نموده عيب را به مشتري نگويد، چنان كه ماده  
آيد». همة اين موارد موجب تحقق  كتمان حقيقت به وجود مي  محضبه گويد: «فريب سلبي ق.م مي  573

 گردد.تدليس و فريب مي 
 . شرايط تدليس1-3

 تدليس در جايي است كه شرايط ذيل فراهم باشد.
تحقق تدليس به عمل فريبكارانه از سوي تدليس كننده  . استفاده از وسايل فريبنده:  1-1-3

ق.م تدليس در جايي است كه از وسايل و ابزار فريبنده اسفاده شده و «به كار   570استوار است. طبق ماده  
بردن وسايل حيله آميز» باشد. پس اگر شخص اقدام به كار متقلبانه نكرده و يا از كار متقلبانه آگاه نبوده  

گردد، هرچند  حقق پيدا نمي كند. البته همان طوري كه ذكر شد سكوت نيز تدليس تلقي ميباشد، تدليس ت
 شخص كاري انجام نمي دهد اما به دليل بيان نكردن حقيقت، مشمول حكم تدليس است. 

گردد كه رفتار حيله  ميدر طرف معامله: تدليس زماني موجب معيوبيت اراده  تأثير فريب    2-1-3
در اين مورد   570آميز و فريب كارانه تأثيري در طرف مقابله داشته، وي را به انجام معامله وا دارد. ماده  

دارد كه استفاده از وسايل فريبكارانه طرف مقابل را به راضي شدن به انعقاد عقد بكشاند به نحوي  مقرر مي
كه اگر اين وسايل به كار برده نمي شد، رضايت وي در عقد به ميان نمي آمد. پس اگر چنانچه استفاده از  

اهي از واقعيت به  اين وسايل متقلبانه تأثيري در رغبت شخص نداشته باشد، مثل اين كه شخص با آگ
 انجام معامله بپردازد، عقد صحيح خواهد بود. 

: شرط ديگر تحقق تدليس «غبن فاحش» است. غبن را به عدم تعادل ارزش  . غبن فاحش3-1-3
گردد كه «فاحش» باشد به  ثمن و مثمن معني كرده اند. اين عدم تعادل زماني موجب تحقق تدليس مي

اين معني كه كاملا نامتعارف و از ديد عرف گذشت ناپذير باشد. توضيح اين كه غبن گاهي اندك و «يسير» 
است يعني تفاوت كمتري ميان قيمت واقعي و قيمت فروخته شده وجود داشته قابل مسامحه و گذشت  
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باشد، اين نوع غبن تاثيري در عقد ندارد؛ اما گاهي اين تفاوت چنان است كه غير قابل گذشت و اغماض مي
بوده تعادل ارزش دو عوض را كاملا به هم مي زند؛ چنين غبني موجب تحقق تدليس گرديده سبب معيوب  

گردد. اما اين كه تشخيص معيار غبن فاحش از غير فاحش چيست؟ قانون مدني در ماده  شدن اراده مي 
اعلام نموده است كه اگر تفاوت قيمت واقعي و قيمت به فروش رسيده    % 15معيار غبن فاحش را    571
شود كه تفاوت بين قيمت  گردد «غبن وقتي فاحش گفته مييا بيشتر بود، غبن فاحش محسوب مي  15%

 از آن بالغ گردد».  يا بيشتر %15حقيقي مال در هنگام عقد و قيمتي كه مال به فروش رسيده به 
 . اثر تدليس 2-3
گويد: «هرگاه به سبب فريب يك طرف عقد، غبن فاحش متوجه  ق.م كه مي   571ماده    1بند    موجببه 

تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد»، اثر تدليس «حق فسخ عقد» است به  خورده ميطرف مقابل گردد، فريب 
تواند در صورت تمايل عقد را برهم زده فسخ نمايد، در غير آن عقد صحيح خورده مياين معني كه فريب

 و نافذ خواهد بود.
 . نتايج 4

 آيد كه:مي  به دستاز آنچه بيان شد 
. برخلاف قانون مدني كه همه عيوب اراده را تحت عنوان كلي «عيوب رضا» نهاده است، مشخص 1

اند و وجود و عدم هر كدام در عقد تأثيري شد كه قصد و رضا دو ماهيت مستقل و داراي آثار متفاوت
متفاوت با ديگري دارد. رضا شرط نفوذ عقد و قصد شرط صحت آن مي باشد. برخلاف قصد كه وجود آن  

گردد، رضا بعد از انعقاد عقد هم ممكن  در هنگام انعقاد عقد ضروري است و فقدان آن مانع تحقق عقد مي 
 است به عقد ملحق گردد و موجب نفوذ آن گردد.  

گردد، اما اكراه . هرچند اكراه يكي از عيوب اراده محسوب گرديده و با تحقق آن عقد غير نافذ مي2
امري است استثنايي و بر خلاف اصل. ظاهر آن است كه دو طرف عقد در ارزيابي مصالح خويش و انتخاب 
آزاد و مختارند. پس، مدعي وقوع اكراه بايد وجود تهديد ناروا و اثر آن را در ارادة خويش اثبات نمايد. البته  

تواند از همة دلايل براي اثبات آن استفاده نمايد. به ندرت اتفاق مي افتد كه مدعي بتواند در اين  مدعي مي
باره سندي ارائه كند يا از اقرار خود سود برد. در اين دعوي، به طور معمول از اطلاع گواهان و شاهدان و  

رايط اكراه را احراز كرد. به ويژه، براي تشخيص درجة اكراه و ملاحظة  به ياري اماره بايستي اركان و ش
 شخصيت و اخلاق مكره، قاضي ناچار است كه به قرينه و اماره و ظاهر توسل جويد.

. هرچند اشتباه يا غلطي نيز يكي از اسباب معيوب شدن رضايت و قصد است، ولي بسياري از اوقات 3
شود و ليكن احتمال صدق چنين ادعايي به هيچ وجه وجود ندارد و  ادعاي اشتباهي متعارف و معقول مي 

لذا در قبول چنين ادعايي بايد سختگيري بيشتري شود. ادعاي اشتباه در خصوص عيار يك دستبند طلا، 
ها نوعا معقول و متعارف است و ليكن  اصالت يك تابلو فرش، قدمت و عتيقه بودن يك ظرف و مانند آن 

احتمال صدق چنين ادعايي از جانب يك زرگر، هنرمند و عتيقه فروش، اساسا بي مورد است. بنابر اين، هر  
 اشتباه متعارفي لزوما محتمل الصدق نيست. 
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خورد از روي اشتباه مبادرت به  . فريب يا تدليس از آن جهت كه كسي در انعقاد قرارداد فريب مي4
كند، شبيه به اشتباه است. تفاوت در اين است كه در فريب، اشتباه آگاهانه از سوي طرف انجام آن مي

تواند مصداق بارز «اشتباه سببي» قلمداد گردد. به همين دليل است شود و لذا فريب ميديگر عقد ايجاد مي
شود كه براي فسخ آن دعوايش را  كه به شخصي كه از روي اشتباه قرارداد منعقد نموده است، توصيه مي 

تواند  نه بر مبناي اشتباه خود بلكه در صورت امكان بر اساس فريب اقامه كند، چون در اين صورت مي 
تر از اثبات كه چنانچه بيان شد، اثبات فريب آسان خسارت وارده بر خود را نيز مطالبه نمايد. علاوه بر آن 

گيرد تا طرف مقابل را بفريبد؛  دهنده وسايل فريبندة را به كار مياشتباه است. زيرا در فريب شخص فريب
اما در اشتباه از طرف فروشنده كار عملي سر نزده است، بلكه تصور و خلاف واقع خود شخص سبب اشتباه  

 او شده است. 
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